
  خدا، عقل و دين: عناصر مجازی فلج کننده آگاهی علمی
  سلطان زاده. آ

 

  اثبات عدم وجود خدا •
این خيال من ـ .  تصور ذهنی انسان است که هيچگونه مختصاتی را از نظر شکل و محتوی در آگاهيش اشغال نکرده است خدا

  .درآورده خود انسان بخشی از محتوای آگاهی غلطش را تشکيل ميدهد
از نظر منطق فکر . همه چيز را آفریده است" هيچ"آمده و از " هيچ"ین و فلسفه ایده آليستی این ادعا حاکم است که خدا از در د

یک " همه چيز" امکان ایجاد  "هيچ"وجود خارجی ندارد و از " هيچ"درست و سالم، خدا نمی تواند از هيچ آمده باشد زیرا که 
دن خدا از هيچ در دین و فلسفه، تناقض بسيار ساده لوحانه است که عدم وجودش بدون بنابراین آم. پندار بيمارگونه است

این یک نوع جنون متافيزیکی . ثابت ميشود "خدا ازهيچ ـ هيچ ـ همه چيز از هيچ"یعنی " مثلث هيچ"هيچگونه شک و تردید از 
 هرگونه تلاش برای اثباتش به مزخرفات صرف می است که زائيده تفکر غلط دین شناسان و فلسفه دانان ایده آليستی ميباشد که

  .انجامد
  

ما حالا با تفضيلات اجمالی زیر سعی می کنيم با اتکاء به علوم تجربی و شناخت ماتریاليستی، این موضوع را مورد بررسی 
یک چيز " کائنات همه دانشمندان غيرمذهبی علوم طبيعی در این نقطه باهمدیگر اشتراک نظر دارند که در عالم. قرار بدهيم
انرژی، بخار، اشعات : مثل(موجود نيست و آنچه که موجود است یا به شکل ماده یا به شکل حالات گذار ماده " غيرمادی

بنابراین علت و معلول فقط در جهان مادی امکان پذیر است، آنچه که تغيير می یابد و . هستند) کيهانی، امواج، انوار و غيره
 در پروسه های مادی موجود انجام می گيرند که نياز به  ی شود، همه شدنها و تغييرات فقط و فقطآنچه که باعث تغيير م

  . جهان مادی به طور غيروابسته و خارج از ذهنيات فلسفه دانان وجود دارد. ندارند) بودن فلسفی(انتولوژی 
 وجودش  بل تفکيک جهان مادی باشد و مختصاتپس ما به این نتيجه ميرسيم که اگر خدائی هم موجود باشد آن باید بخش غيرقا

با اتکاء به تخمين فيزیکی مرگ کائنات، خدا نمی . تخمين ميزند  ثانيه١٠۵٠فيزیک مرگ کائنات را . هستند" زمان"و " مکان"
ی را از اولا عمر محدودی دارد و ثانيا از آن جائی که ماده تحت صفر درجه مطلق هيچ خاصيت تواند ابدی باشد زیرا که ماده

  .خودش نشان نمی دهد، خدا هم مثل ماده مردنی است
  

دینی ـ فلسفی  این یک واقعيت است که خدا فقط خيال پوچ یک جانوری به نام انسان است که وجودش نه از زاویه دید ایده آليزم
  .و نه از طریق جهان بينی علمی ـ ماتریاليستی قابل اثبات است 

هم است که آن اولا وجود خارجی داشته باشد و ثانيا یک تصویر عينی از آن در آگاهيمان هر صحبتی و بحثی تحت شرایطی م
" حرف درباره هيچ"باشد آن را در پاتولژی روانکاویاگر فکری، اندیشه ای، حرفی موضوع عينی نداشته . موجود باشد

)Glossopathie (می نامند.  
  
  راه مبارزه برعليه دین  •

يروهای ماوراء طبيعت من ـ درآورده در ذهنيت انسان است که بخش غلطی از آگاهيش را تشکيل ميدهد دین باور تعبدآميز به ن
  .که بی محتوی و بی شکل است و یک نوع ایده آليزم خودفریبنده محسوب ميشود

م الاسرار ایده آليزم در اشکال مختلفش همانند ایمان فلسفی به خدا، دین، فرشته، جن و پری، بهشت، دوزخ، سرنوشت، عل
)Esoterik(،دعاخوانی، اعتقاد به خوش و بد یمنی، ، تعبير خواب در روان شناسی، طالع بينی، استخاره، سر کتاب باز کردن 

، اراده گرائی، علم دستخوانی )Hermeneutik(، تأویل یا تفسير فلسفی )Exegese( چشم بد، شيطان پرستی، تفسير دینی
)Chiromantik( عرفان دینی ،)Gnostik(،  تئوری نسبيت، تئوری درهم برهمی، فيزیک کوانتم بر اساس احتمالات ریاضی

 زمستانی  و نفی علت و معلول، تئوری اتم، تئوری نژاد، عقل و عقلگرائی، عقل مضاعف ماکس وبر، زیباشناسی، باغ
است که در پروسه شکلگيری زیباشناسان، سوررآليزم در هنر، افسانه مدرنيزم و پسامدرنيزم در فلسفه و غيره موجود 

به همين علت است که بخش عظيمی از آگاهی انسان . اجتماعی، آگاهی طبيعی انسان را تحت تأثير قرار داده و دستکاری ميکنند
  . در جامعه به دروغ یا غيرواقعيتها تبدیل شده است

 حيوانی انسان از طریق خودش است تا عقل، تکذیب تظاهرانه ذات: "زیگموند فروید به حق در مورد عقل اینطور مينویسد
  ".اینکه خودش را به منزله اشرف مخلوقات بنمایاند

  
اکثر ایرانيان در بين راسيوناليزم . فروید دین و عقل گرائی را یک بيماری روانی عادی شده برای کل بشریت ارزیابی ميکند

  هيچگونه شاخص جدیدی ندارند تا اینکه با توسل به آندرجا ميزنند و فعلا " بيجهتی در مسير فکری" اسلامی و " عقلگرائی"
  .پایه فکری جامعه ایران را در کليتش به نحو دیگری سازماندهی بکنند

بنابراین این تحت شرایط جهت خودرهائی از چنگال عقل دینی، ما راهی جز انتقاد از عقل را نداریم که سد راه تکامل و 
گذار از راسيوناليسم انتقادی در دین شناسی، فلسفه، جامعه شناسی، روان . يان استشکوفائی آگاهی فردی ـ اجتماعی ایران

شناسی، پداگوژی و غيره به مراحل بعدی تکوین اجتماعی ـ جهان بينانه علمی یک پروسه طولانی را در ایران طی خواهد 
  .کرد



  
 برای نابودی آنها نداریم جز اینکه اولا دین و عقل محصولات مجازی و تجریدی آگاهی انسانها هستند که ما هيچ سلاحی

مناسبات اجتماعی ـ فرهنگی که تحت آنها دین حاکم است طوری تغيير داده بشوند که امکان تجدید توليد عناصرش انحام نگيرد 
دی را تکامل  باید طوری هدفمند به مرحله اجرا برسد که جامعه این توانمن  مردم و به رکود برسد و ثانيا بالابردن آگاهی علمی

بدهد که باعث شکوفائی شخصيت همه جانبه انسانها بشود و همزمان مفهوم زندگی را از لحاظ کمی و کيفی در کليت جامعه با 
  .خواسته های آنها هماهنگ بکند

  
ند و با رشد شناخت علمی و شعور اجتماعی ـ انتقادی، ایرانيان قادر خواهند بود، دین را به منزله یک مساله شخصی بنگر
ما در این .جامعه ایران را به سوی سکولار و لائيک سوق بدهند تا اینکه نگرش همه محاط علمی بتواند در ایران بافت بگيرد

  صورت قادر خواهيم بود خدا را در آگاهی مردم بکشيم و دین را به زباله دان تاریخ بریزیم و همچنين مطابق مارکسيزم از
  .يشه راحت بشویمچنگال عقل و عقلگرائی برای هم

   تفکر استبدادی در آگاهی ایرانی  به منزله عامل اصل عدم انتقاد پذیری •
به مرور تاریخ ایران، . یکی دیگر از عوامل آسيب شناسایانه تفکر استبدادی در ایران، عدم قبول اصل انتقاد پذیری است

ته اند حيثيت آنان را به باد داده اند و آنها را مثل نسيمی، حاکمان لبهای منتقدین را دوخته اند، بدن آنها را به گچ و سرب گرف
احمد کسروی، فرخی یزدی، عارف قزوینی، تقی ارانی، فاطمی، امير پرویز پویان، احمد زاده، خسرو گلسرخی، صمد 

به طرد از سعيد سلطان پور، فریدون فرخزاد، مختاری فر، و هزاران شخصيتهای دیگر کشته اند و یا  بيژن جزنی، بهرنگی،
  .ميهن مجبور کرده اند

  
یک گذری از دوران انقلاب مشروطيت تا به امروز این واقعيت را نشان ميدهد که اکثر روشنفکران ایرانی مخالف سرسخت 

من در جوانی بسيار خدمت پيران کرده ام در : "طرز تفکر انتقادی هستند، به طور مثال علی اکبر دهخدا در این باره مينویسد
  ".مرا نصيحت و انتقاد جوانان نياز نيستپيری 

من دهخدا را جزو نسل شریف انقلاب مشروطيت : "اخوان ثالث، شاعر مشهدی هم جهت تحکيم اصل عدم انتقاد پذیری مينویسد
  ".ميدانم و من هم با او در این باره هم نظر هستم

  
این رفتار ضد انتقاد گرائی شامل حال همه احزاب، . برممن درصدد نيستم، در اینجا نام از همه شخصيتهای ضد انتقادی ایران ب

به خاطر همين طرز تفکر در کليت هستی . پهلوی و جمهوری اسلامی ميشودسازمانها و گروهکهای سياسی در دوران 
اجتماعی است که ایرانيان برای منتقدین و دگراندیشان زندانهای سياسی را ساخته اند و آنها را با اشکال مختلف شکنجه بدنی ـ 

مردم ایران بی اراده . تراض بکندروانی آزار ميدهند و در صورت ضرورت اعدام ميکنند بدون این که مردم برعليه اش اع
  . ترین در جهان امروز است که در بيراهی و بلاتکليفی آگاهی خودش اسير است و بيجهت درجا ميزند

  
سه اصل تفکر و عملکرد علمی جهت بهترسازی و تنظيم شناختهای همه جانبه » انتقاد از انتقاد«و » انتقاد«، »انتقاد از خود«

  .رورت علمی و غيرقابل انکار استبشری است که وجودش یک ض
  

 برسند این است که آنها  علت اینکه هنوز ایرانيان قادر نيستند خودشان را سازماندهی بکنند و به ساختار فکری سازنده و عملی
ری،  هرگونه جهان بينی علمی هستند، آگاهی فردی و اجتماعی ضعيفی دارند، محتوای آگاهيشان پر از دیکتاتو تا به حال فاقد

اعمال زور، آزادی کشی، ضعيف کشی، مردم آزاری، زن ستيزی، سنگسار، شلاقزنی، اعدام در ملاء عام، پرخاشگری، 
خودفریبی و دیگران فریبی، کلاه برداری، چاقوکشی، حجامت، خونخواری، انتقام گرائی، حق خواری، قانون شکنی، خيانت به 

ائی، مادی گرائی کورکورانه است که همه اینها از عقل عربی ـ اسلامی وطن، غيبت پاتولژیکی، دروغ پردازی، خرافات گر
عقلی که مسئول اینهمه ندانم کاری در تفکر و عملکرد ایرانی است باید مریض باشد که در . حاکم در ایرانيان ناشی ميگردند

  .راستای نابودی آگاهيش گام برميدارد
  

  .کند که باعث فساد و نابودی مناسبات دیالکتيکی در جامعه ميشودفریدریش هگل این نوع عقل را به حماقت محکوم مي
ملتی که هنوز جامعه شناسی، روان شناسی ، فلسفه، تئوری شناخت و جهان بينی علمی مختص خودش را نداشته باشد چطور 

  . سه اصل علم کارآئی موجود نيستندميتواند دم از استقلال تفکر بزند که در آن انتقاد، انتقاد از خود و انتقاد از انتقاد به منزله 

  
  خداکشی بعد از انقلاب فرانسه  •

در دوران قبل از انقلاب فرانسه، مسيحيت و نظام سلطنتی مطلق در یک دوگانگی غيرقابل تفکيک، مدافع و مکمل همدیگر 
یزال خدا تفکيک پذیر نبود، فقر قدرت لا. بودند که در آن شاه سایه خدا یا به عبارت دیگر دستان نامرعی خدا بر روی زمين بود

  . و غنی خواست اراده ربانی بود
تئوریسينهای سلطنت مطلقه در پایان قرن هفده و آغاز قرن هيجده مدام تلاش ميکردند، جهت اثبات حقوقی آتوریته شاه او را به 



  .خدا زنجير بزنند طوریکه قدرت یکی ضامن قدرت دیگری بشود
 قدرت مطلق را به منزله حق طبيعی شاه قلمداد کرده و همزمان آتوریته سياسی شاه را به "Bossuet"در این خصوص بوسه 

در قبال فرزندانش با تصویر شاهانه خدا مقایسه کرده  قدرت همه محاط و لایزال خدا پيوند زده و نقش پدر ساده خانواده را نيز
ا طرح کرده بود تا اینکه به جامعه پدرسالاری استحکام یک تثليث مقدسی از خدا، شاه و پدر ر این تئورسين در واقع. است

  .بيشتری بدهد
بنابراین انقلابيون فرانسه تلاش کردند اساس این مثلث پدرسالاری را به طور جدی از هم بگسلند زیرا که مردم از تقدیر 

بداد دینی و همچنين از نظام شاهی اجتماعی و دینی ـ سياسی به تنگ آمده بودند و درصدد بودند خود را از یوغ استثمار و است
  .مطلق برهانند که آزادی و مساوات سم کشنده ای برای آنها بود

  
در راستای تحقق این ضرورت تاریخی ـ سياسی انقلابيون فرانسوی در مرحله نخستين شاه را کشتند و همزمان خدشه سنگينی 

" کشتن پدر"و " کشتن خدا"به معنی مجازی مترادف با " تن شاهکش"در این عملکرد . را به قدرت لایزال خدا و پدر وارد کردند
بود تا اینکه تيشه بر ریشه جامعه پدرسالاری گذاشته بشود که همه موانع جهان بينانه، تاریخی، طبقاتی، اقتصادی، اجتماعی، 

  . جامعه مردم سالاری، محتوی است فرهنگی، حقوقی و سياسی را، بر سر راه
  

، "پدر ربانی"در اشکال مختلف مثل " پدر" دموکراسی با اقتدار Jean Lacroix ژان لاکرووا   رانسویبه نظر فلسفه دان ف
هر نوع خودرهانيدن از یوغ اسارت در کليت اجتماع در وحله اول به منزله رهائی . سازگار نيست" پدر خانواده"و " پدرملت"

توانست خود را " پدر ملت"مردم با کشتن شاه پدر یا . ده استقدرت و اتحاد مردم از کشتن پدر حاصل ش. از سلطه پدری است
  .از تحت قيمومت همه جانبه آزاد بکند و به استقلال فکری، عملی و تصميم گيری برسد

گذار از تحت قيمومت به قيمومت یعنی گذار از اسارت مثلث مقدس به استقلال خودی در بغرنجترین شرایط و با حضور گيوتين 
و " ترتيب اولویت از بالا به پائين"، "مطابعت کورکورانه"این اراده منسجم مردم بود که توانست . نجام ميگرفتدر ملاء عام ا

  . استخلاف بکند" برادری"و " برابری"، "آزادی"را به بوسيله " پدریت"
  

مثل آزادی، برابری و  در فرانسه با عزم راسخ و مبارزه دامنه دار سعی ميکردند، از ارزشهای اجتماعی ١٧٨٩انقلابيون 
ارزشهای پوسيده جامعه فئودالی آن زمان بکنند  برادری را به منزله آرمانهای مطلوب انسانها دفاع بکنند و آنها را جایگزین

  .مواجه ميشدند که با ارزشهای زمان گذشته ارتباط تنگاتنگی داشت" خدا"ولی در طی مبارزاتشان با مشکلی مثل 
  

" Nietzscheنيچه "و " Marxمارکس "،  "Proudhonپرودون "، "Feuerbach  فویر باخ" مثل ١٩ولی فلسفه دانان قرن 
با اقتباس از انقلاب فرانسه مرگ خدا را اعلام کردند که در واقع یک شرط ضروری برای رهائی کل بشریت از اوهام و 

  . تخيلات بيهوده حاکم در آگاهيش ميباشد
  

 را از زنجيرهای پوسيده درونی و بيرونی در آگاهيشان برهانند و محتوای آگاهيشان را منطبق تا زمانی انسانها نتوانند خودشان
زیرا که فکر، آگاهی و شناخت . بر شرایط عينی در طبيعت بکنند بدون تردید قادر نخواهند بود جامعه آزاد را تحقق ببخشند

سف است که آگاهی اکثر مردم جامعه ایران هنوز هم درگرو جای بسی تا. زنجيرزده نمی توانند باعث ترویج آزاد اندیشی بشوند
  .اسارت استبداد دینی و تخيلات واهی هستند

  
از آنجائی که هنوز کسی در جامعه ایران نتوانسته است، آتوریته مطلق خدا را با تفکر انتقادی ـ علمی به زیر علامت سئوال 

د ولی این واقعيت تاریخی را درک نکرده اند که جمهوری اسلامی ببرد و مردم ایران هنوز هم که رویای سلطنت را ميبينن
سقط جنين مام وطن شاهنشاهی به دنيا آمده است و پدرسالاری هم که در شکل افراطی خودش در کشورمان غوغا  ایران از
  . ميکند

  
به همين دليل راه ما ایرانيان تا . تندبنابراین اکثر ایرانيان امروز بدتر از فرانسویان اواخر قرن هيجده در اسارت مثلث مقدس هس

 ما هنوز در کشوری زندگی ميکنيم که اولا فرهنگ سياسی نداریم، دوما فعاليت سياسی در  .به مردم سالاری دور و دراز است
آنجا جرم محسوب ميشود و سوما هنوز دانشمندان، متفکرین، جامعه شناسان، روان شناسان، پداگوژها، سياست دانان و 

این ختنه فکری نشانی از خودباختگی و . اددانان قادر نيستند در جامعه ایران با طرحی عمل کننده وارد فعاليت بشونداقتص
ناتوانمندی روشنفکران ایرانی است که بيست و هشت سال تمام فقط با الفاظ سياسی بازی کرده اند و امروز در حسرت 

  !با همين خواب و خيال باشيد. ـ درآورده خودشان مدهوشندرویاهای ایران دموکراتيک در ميکده های کلام من 
اوستا و مقدسات  خدا، قران و بدون انتقاد از و عملکرد در همه ابعاد جامعه ایران) Noetik(تغييرات سازنده در علم تفکر 

  .امکان پذیر نخواهد بود

سلطان زاده. آ  
a_soltanzadeh48@yahoo.com 
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